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 محمد  -طالبى              1480438
ما ميخواهيم از آبروى اسلام، از » ��4/12/64يكشنبه ��«بسمه تعالى » 

 امام خمينى («   ) آبروى كشور اسلامى دفاع كنيم. 
لكل ذنب استعنت عليه بحيلتى بشئى مما يراد به اللهم انى استغفرك » 

وجهك او يستظهر بمثله على طاعتك او يتقرب بمثله اليك و واريت عن 
الناس و ليست فيه كانى مرد يك بحيلتى والمراد به معصيتك والهوى فيه 

 «متصرف على غير طاعتك 
حيله خدايا استغفار ميكنم از هر گناهى كه براى دست يا زيدن به آن به » 

اى متوسل شدم كه از آن براى اطاعت و تقرب بسوى تو استفاده ميشد 
و در پناه اين عمل نيك از مردم پنهان شدم گويى من مريد تو گشته ام 

ولى مراد من معصيت تو بود و هواى نفس در راهى غير از اطاعت تو 
 «جريان داشت. 

منجى عالم با سلام و درود بر ��بنام الله پاسدار حرمت خون شهيدان

بشريت حضرت مهدى موعود و نايب بزرگوارش امام خمينى و امت شهيد 
پرور و آرزوى صبر و اجر جهت خانواده هاى معظم شهدا و به اميد آزادى 

اسراى در چنگال بعثيون عراق و آزاد شدن كربلاى سالار شهيدان و قدس 
اناى عزيز و به اهتزاز در آمدن پرچم توحيد بر سراسر گيتى بدست تو

 رزمندگان كفر ستيز اسلام.
بعنوان يك فرد مسلمان كه نوشتن وصيتنامه بر او واجب است در حاليكه 

مدت زمانى به يورش رزم آوران سپاه اسلام به قلب سپاه صدامى نمانده 
 چند كلمه را بعنوان وصيت بر روى كاغذ مى نگارم.

ه تا بحال شماها را پدر و مادر مهربانم: اميدوارم از ناراحتى هاو زحماتى ك
داده ام من را عفو نماييد و برايم طلب مغفرت نماييد و ديگر اينكه مادرم بر 
جنازه من گريه و شيون نكنيد چون اين راه را خودم با آگاهى كامل اختيار 
كرده و امر جهاد در راه خدا بر هر مسلمانى واجب است و از شما پدر و 

سال ميگردد بخوانيد و  5كه حدود مادر ميخواهم نمازهاى قضاى من را 



خوبيهاى شماها را بخصوص زحمات مادر را تا آخرين لحظات فراموش نمى 
 كنم و از خداوند بهبودى كامل قلبتان را آرزومندم.

پدرخانم و مادر عزيزم: از زحماتى كه در زندگى من و همسرم تا بحال 
ايد كمال تشكر و قدر دانى را مى نمايم و اگر از بنده حقير بدى كشيده 

 ديده ايد به كرم و لطف شريفتان ببخشيد.
همسر عزيزم: اگر تا بحال در زندگى مشتركمان ازبنده ناراحتى ديدى عفو 

نمايى و مسئوليت گرانى كه بر دوش تو گذاشته شده كه همانا تربيت 
احسن انجام دهى و خوبيهاى تو را  صحيح فرزندمان است اميدوارم بنحو

 در زندگيمان هيچ موقع از ياد نخواهم برد )حتى تا آخرين لحظات عمر(.
فرزندم: وصيت ميكنم تو را اى على جان كه هيچگاه از ياد خدا غافل 

نشوى و هميشه تقوى را پيشه كن و تا آنجا كه بتوانى در آينده به سواد 
بدهى تا از اين راه به جامعه و  آموزى و درس خواندن اهميت فراوان

 مملكت اسلامى كمك بنمايى.
برادرانم از شماها ميخواهم سنگر مدرسه را محكم نگه داريد و راه 
شهيدان را ادامه داده و نگذاريد كه خونشان پايمال گردد. خواهرانم 

تقاضاى من اينست كه همانند شيرزن كربلا حضرت زينب )ع( زندگى كنيد 
 ان امام باشيد.و هميشه پشتيب

از برادرم احمد يوسفى و همكاران نيروگاه و اداره برق و همرزمان پايگاه 
تقاضا دارم كه نگذارند خون شهدا از بين برود و حامى انقلاب و امام 

عزيزمان باشند و در جهت صدور انقلاب و رسيدن نداى حق به گوش مردم 
 جهان از هيچگونه تلاش و كوششى فروگذار نباشند.

 تا كه در دل گنج ايمان و ولا داريم ما��قديم به فرزندم و همسرمت
 عاشقى از عشقباز كربلا آموختيم��در تهى دستى غناى ارتضا داريم ما

 ايمكشتى هستى به درياى بلا افكنده��روز عاشورا و دشت نينوا داريم ما
طيلسان افكنده با سر سوى هيجا ��چون خمينى پير دانا ناخدا داريم ما

 اختيمت
 ايــــمسنگر پيكار را فولاد آتش ديده��شوق ديدار لقاى آشنا داريم ما

هر كه خار راه ما گردد پشيمان ��كى ز رزم طاغيان رو بر قضا داريم ما

 ميشود
در پايان از شما ميخواهم جنازه من را ��اتكا تــا بر عنــــايـــات خدا داريم ما

 در مزار شهداى بيرجند دفن نماييد.
دبستان شهدا    -مريوان  ��آرزوى پيروزى و باز شدن راه كربلاى حسين با
�محمد طالبى��4/12/64يكشنبه   -� 

 
 
 
 
 
 


